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  عجب نبود ز ني شكرفشاني  به روي نيزه و شيرين زباني
  )166، ص1380پور،  (امين

  امكان وقوع طنز در شعر عاشورايي. 1
سـازگار  با طنـز چنـدان   ، ماهيت شعر عاشورايي رسد مي در نگاه نخست به نظر

بـا  ، حماسه و اندوه، تقدس، عاشورا به لحاظ عظمته نباشد؛ زيرا هم اصل واقع
كـه غالبـاً بـا اشـك و انـدوه       تواند داشت و هم شعر عاشورايي طنز تناسبي نمي
  براي طنزآفريني نيست. يمناسب عرصه، ملازمت دارد

اين ترديد و انكار درباره امكان وقـوع طنـز در شـعر عاشـورايي، حاصـل      
چند تلقي رايج درباره طنز است كه تأمـل در آنهـا ضـروري اسـت؛ نخسـت      

دهند و مثلاً در بيان احـوال شـاعران    اينكه طنز را اغلب در برابر جد قرار مي
سرايد؛ ديگر اينكه خنـده   گويند او علاوه بر اشعار جدي، شعر طنز نيز مي مي

عر طنـز بـراي   شـود ش ـ  دانند و بر اين اساس تصـور مـي   را از اهداف طنز مي
شود و طبعاً اگـر شـعري مخاطـب را بـه خنـده       خنداندن مخاطب سروده مي

  نيندازد، در طنزآوري توفيق نداشته است.
هـاي   جداگانه از گونـه اي  كه آن را گونهه شعر طنز اينتصور رايج ديگر دربار

، شعر تعليمي شعر مذهبي، شعر حماسي، مانند شعر عاشقانه؛ دانند مي ديگر شعر
در شـعرهايي ديـده    فقـط  طنـز  كنند ميگمان  ،اين داوري براساسو  ر طنزو شع
هـاي   و در گونـه  هشود كه شاعر با قصد قبلي و براي طنزآفريني آنها را سرود مي

، كه جديت بيشتري دارند مانند شعر مذهبي و عرفاني ، به ويژه آنهاييديگر شعر
  طنز جاي چنداني ندارد.
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، شـعر طنـز  ه نادرستي اين تصورات رايج دربار براي تأمل در ميزان درستي و
  .مروري خواهيم داشت بر چند تعريف متداول از طنز

  نگاهي به چند تعريف متداول طنز. 2
ها به منظور تحقير و تنبيـه، از روي   ها و نقص . طنز، به معناي تمسخر عيب1

پـور و   يافتـه هجـو اسـت (اسـدي     غرض اجتماعي و همـان صـورت تكامـل   
  ).1، ص1372صلاحي، 

. طنز، اظهار يك معناست، بر خلاف آنچه لفظاً بيان شده اسـت (حلبـي،   2
  ).2، ص1377
نـوعي از  ، در اصطلاح ادب، گفتن] ي سخنطنز [عربي= به استهزاء از كس. 3

تعبيرات هجو را صراحت اي  كسي يا جامعههاي  آثار ادبي كه در برشمردن زشتي
كنـد.   وب كسي يا كاري را بازگو مـي عي، مستقيم و به تعريضندارد و اغلب غير
از ، ايـن نـوع آثـار ادبـي را كـه قسـمتي از هجوسـرايي اسـت        ، در ادب فارسي

  ).1630، ص1383مصاحب، (ايم  دري داشته ايام شعرترين  قديم
و هـا   ادبيات دانست كه بدي توان طنز را نوعي از تعريف ميترين  در كلي. 4
  ).30، ص1364، (رادفر دهد مي نشانتر  را بزرگها  زشتي
شعر يـا نثـري   ، و در اصطلاح ادبيزدن  و طعنهكردن  ي مسخرهاطنز به معن. 5

ها و مفاسد فـرد   زشتي دادن معايب، به تمسخر و نشان، طعنهه است كه با دستماي
تنبيهي است اجتمـاعي كـه هـدفش    ه طنز اشار، به بيان ديگرپردازد؛  و جامعه مي

  اري.آز باشد، نه مردم مياصلاح 
طبيعت طنز بر خنده استوار اسـت؛ امـا بـرخلاف كمـدي، خنـده در طنـز       
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دادن بـه   هـا و توجـه   دادن كاسـتي  اي بـراي نشـان   هدف نيست، بلكـه وسـيله  
  ).934، ص1381آنهاست (انوشه، 

هرگونه تصرف در نظم يا نظام آشناي ما و جايگزيني منطقي غيرمعمول با  .6
پديد آورد و يا مـا را  اي  يان كند يا فهم تازهبه صورتي كه حقيقتي را ب منطق آنها
  ).148، ص1390، (تجبرآورد  ، طنز پديد ميبخنداند

)، مفـاهيمي نسـبي   2در اين شش تعريف از طنز، به غير از يك مورد (شـماره  
ها، حقيقت، مفاسد و عيوب، در بازشناسي  ها، نقص ها، كاستي ها، زشتي چون: بدي

كند؛ زيـرا   شدن مفهوم طنز نمي كمكي به روشن روش يا هدف طنز مطرح شده كه
اي لازم است تـا   شده براي تشخيص اين مفاهيم نسبي، معيار دقيق علمي و تعريف

براساس آن، صورت مطلوب انسان و جامعه تعريف شود و آنگاه صورت موجـود  
سـاز   فعلي در مقايسه با آن صورت مطلـوب، مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد و زمينـه      

  يمي چون زشتي، بدي و كاستي باشد.شناخت مفاه
 به خنده در تعريـف طنـز اشـاره شـده     ،)6و  5ه چنين در دو مورد (شمارهم
خنـده در طنـز هـدف     شـود كـه   اين نكته مطرح مي 5ه در تعريف شمار است و

ه طنز گان دن به عنوان يكي از كاركردهاي سهخندان ،6ه نيست و در تعريف شمار
  .يا خنداندن)و  يا پديداري فهم تازه (بيان حقيقت مطرح شده است

شده توافق  هاي ارائه كه نمايان است، در تمام تعريف درباره جديت طنز نيز چنان
  اند. يك از آنها طنز را در تضاد با جد تعريف نكرده ضمني وجود دارد و هيچ

هاي رايج طنـز نيسـت،    اما مقصود نويسنده از طنز در اين مقاله براساس تعريف
  مبتني بر شناختي است كه از مطالعه آثار و متون ادبي حاصل شده است.بلكه 
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، تضـاد ، انديشـه  عناصر طنز عبارت اسـت از: ، در اين برداشت از مفهوم طنز
  .خنده و حريم، بيان، انتقاد

همـه عناصـر ديگـر در خـدمت     يعنـي  ؛ انديشه نقـش بنيـادين دارد  ، در طنز
هـا   گفتـار و موقعيـت  ، رفتار، به افراد شا ند و طنزنويس بر مبناي انديشها انديشه

  آفريند. يابد يا مي هاي طنز را مي نگرد و دستمايه مي
ها را به  پديده جا به معناي يك نظام فكري است كه براساس آنانديشه در اين

كم بـه خوشـايند و ناخوشـايند     و مطلوب و نامطلوب و يا دست ناپسند پسند و
آفرينش طنـز  ، گذاري بر مبناي انديشه نظام ارزشتوان تقسيم كرد؛ بدون اين  مي

  ناممكن است.
وقتـي   مـثلاً شـود؛   مـي  گذاري هر طنزنويس در كلمات او نمايان نظام ارزش

در نگـاه  يـابيم    مـي ، دررود همراه تحقير و ريشخند بـه كـار مـي    »سواد بي«ه كلم
  سوادي كاستي است. مطلوب است و بيبودن  باسواد، نويسنده

طنزآفرين يعني تضاد، انتقاد، بيان، خنـده و حـريم، براسـاس    ساير عناصر 
گيـرد. بـر ايـن اسـاس      گذاري مقبول نويسنده شكل مـي  انديشه و نظام ارزش

توانيم بگوييم تضـاد، بيـانگر تضـاد اسـت ميـان وضـع موجـود بـا وضـع           مي
هـا و تضـاد    هـا و موقعيـت   مطلوب، تضاد ميان ادعا و عمل، تضاد ميان پديده

  و مفاهيم. ميان گفتار
كـه   چنـان  هست وكه  ، چنانطنز هميشه به تفاوت ميان وضعيت«به هر حال 

  ).7، ص1387، پلارد( »ستبايد به شدت آگاه ا
ه بخشد و آن را از نوشت مي حيثيت ادبي ،تمام تمهيداتي است كه به متن بيان:

زبــان و  ، بيــان يعنــي شــكل، قالــب،كنــد. در طنزنويســي معمــولي متمــايز مــي
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ظاهر فقط  با اين حال حتي بيان كه در. اهميتي مضاعف دارد، هاي سخن ظرافت
گـذاري   نظـام ارزش  بسـيار بـه انديشـه و   ، كار داردبا صورت بيروني طنـز سـرو  

كنايات و اشـارات در   ؛ زيرا انتخاب كلمات، اصطلاحات،طنزنويس وابسته است
  مقبول نويسنده است.ه بيانگر انديش كاملاً، طنز

دلالت الفـاظ بـر مفـاهيم و    چگونگي در بيان گاهي ممكن است طنز از نظر 
انطباق مفاهيم با مصاديق در برابر جد قرار گيرد و آن هنگامي است كه سخن بر 

قصود از آن انتقاد يا تعريض باشـد؛ همچـون   م معناي معهود خود دلالت نكند و
  در اين بيت از حافظ:، صفت غيور در وصف برادران يوسف

  ترسم برادران غيورش قبا كنند  از او بوي يوسفمآيد  پيراهني كه
طنـز بـدون خنـده شـكل      ؛ ولـي چه خنداندن هـدف طنـز نيسـت   اگر خنده:

يك وضـعيت  دادن  گاهي خنداندن مخاطب است و گاه نشان گيرد. تأثير طنز نمي
  بسيار است. آور و ميان اين دو مقوله تفاوت دار و نه لزوماً خنده خنده

ريختگي نظام منطقي و يا نظم معهود و مورد  ، به همدار وضعيت خندهدر يك 
و بودن  مضحك، اش با وضعيت منطقي و بسامان انتظار وجود دارد كه در مقايسه
اين حالت ممكن اسـت گـاهي منجـر بـه     ؛ شود مسخرگي آن وضعيت نمايان مي

  تأسف و حتي اندوه باشد.، تأمل باعثخنده شود و گاهي فقط 
وكارداشـتن بـا آن مسـتلزم رعايـت     گفـتن و سر  اي كه سخن پديده هر حريم:

هــايي كــه در نظــام  آداب و احتــرام خــاص اســت. طنزنــويس بــا نقــض حــريم
 باعـث  آداب و احترام خاص آن حريمزدن  گذاري او جايي ندارد و بر هم ارزش

  شود. انبساط و تشفي خاطر مخاطبان مي
ريختن آداب معمـول   حد به هم، حتي اگر در برساختههاي  بدون نقض حريم

  آفرينش طنز ناممكن است.، سرودن باشدگفتن و شعر نوشتن و سخن
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  طنز در شعر عاشورايي. 3
 باشد، پـس  ، از آنجا كه بنيان طنز بر انديشه ميطنز بيان شده چه درباربراساس آن

ه اي از طنـز اسـت كـه بـر انديش ـ     گونـه  مقصود از طنز در شعر عاشـورايي نيـز  
گيـري از نمادهـا و    هايي از شعر طنز كه با بهره بتني باشد؛ يعني گونهعاشورايي م

هـاي   ه بيـان انتقـادات و ديـدگاه   هاي عاشورايي يا تلميح به وقايع عاشورا ب نشانه
  د نظر نيستند.، در اينجا ماند عاشورايي پرداختهه مرتبط با انديشغير

اشعار  موارد طنز در همه شده در اين مقاله نه با قصد احصاي هاي ارائه نمونه
امكـان وقـوع   دادن  بلكه فقط براي نشان، عاشورايي است و نه لزوماً برترين آنها
باشد براي جلب نظـر پژوهشـگران بـه    اي  طنز در شعر عاشورايي است تا مقدمه

  اين جنبه از آفرينش و انديشه در شعر عاشورايي.

  بندي موضوعي طنز در شعر عاشورايي . تقسيم4
بهتر نقش طنز در شـعر عاشـورايي، تأمـل در موضـوعاتي كـه       براي شناخت

باشـد؛ زيـرا اصـل واقعـه      دستماية طنزآفريني شاعران شده است، ضروري مي
عاشورا، چندان سنخيتي با طنز ندارد؛ ولي نوع نگاه شاعران به ايـن واقعـه و   

باشـد كـه در    هاي موضوعي طنز مـي  ساز گونه هاي حاصل از آن، زمينه عبرت
  پردازيم. ش به آن مياين بخ

  دنياشكايت از وارونگي . 4ـ1

واقعيت ناگوار و در عـين حـال   دادن  اوضاع روزگار و نشانشكايت از وارونگي 
چـه رخ داده و  يعني بيان تضاد ميـان آن  مضحك براي قياس آن با حقيقت متعالي



 

 

34 

ب 
كتا

د/
نق

 
ني

امي
ل 

اعي
سم

ا
 

دارنـد و بايسـته    چه اهل حقيقت از عـالم توقـع  ، با آندر عالم واقع موجود است
  .دانند. اين تضاد منشأ طنزي تلخ است مي

  محتشم كاشاني .4ـ1ـ1

  مكيد بودند ديو و دد همه سيراب و مي
  لاـان كربـيمـط آب سلـم ز قحـاتـخ

  )533، ص1382، محتشم كاشاني(
بـراي  ، پيامبر و فرمانروايي او بر ديو و دد تلميح به داستان  عناصر طنز:

  كربلا.ه گوار در حادثوضعيتي متناقض و نادادن  نشان

  محمود شاهرخي. 4ـ1ـ2

  تشنه جان سپرد به جانان كسي كه بود لب
  وي اوـبـاز سنـمـي  اتـيـحـه مـرچشـس

  )389، ص1370، شاهرخي(
تضاد ميان حقيقتي بايسته (سرچشمه حيات، نمي از سبوي امام است)  عناصر طنز:

  ).سپردن امام  و واقعيتي ناگوار (لب تشنه جان

  يحيي مدرس. ميرزا4ـ1ـ3

  گون اهل بيتـنيلي شد از عزا رخ گل
  اهكارـر سيـهـاد سپـد بـش سپيـروي

  خوردند آب از دم شمشير و تير خصم
  وارـورده و طفلان شيرخـپيران سالخ

  )395، ص1356، مدرس(
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رويـش  ( بـا عبـارت تهكمـي   ، كـاري سـپهر   د از سياهو انتقا استهزا عناصر طنز:
 گيـري از صـنعت لـف و نشـر     ميـان اجـزاي خبـر بـا بهـره      ) و تضـاد باد! سپيد
  طفلان شيرخوار از تير خصم).شدن  از دم شمشير و سيراب خوردن پيران (آب

  رضا مؤيد. سيد4ـ1ـ4

  د آب روي آبـوج زنـه مـلا كــربـدر ك
  و هوي آبهاي  ،ط آب گشته به پاـاز قح

هر فاطمه استدر ساحل فرات كه خود م  
  ن آرزوي آبـيـسـح انـودكــد كــدارن

  )42، ص1370، (مؤيد
از ( و خبـر  تضاد ميان مبتدا (در كربلا كه موج زند آب روي آب) عناصر طنز:

  وهوي آب). هاي  قحط آب گشته به پا
با اين  .عامل ايجاد طنز است، در بيت بعدي نيز همين تضاد ميان مبتدا و خبر

 در آرزوي آب  كودكـان  ؛ ولياست هر م، انتقادي كه آبه اشار
  بلكه در ساحل فرات.، آن هم نه در بيابان خشك ،اند بوده

  خسرو. ناصر4ـ1ـ5

  گردش اين گنبد و مكر و دهاش
  گرد برآرد همي از اولياش

  كينه نجويد مگر از دوستان
  بر چه نهادي تو الهي بناش

  هيچ شنودي كه به آل رسول
  رنج و بلا چند رسيد از دهاش
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  )274، ص1375، (ناصرخسرو
همراهي گردش افلاك با اولياي خدا) ( تضاد ميان حقيقت مطلوب عناصر طنز:

جويي از دوستان و رنـج و   (گردبرآوردن از اولياي الهي و كينه با واقعيت موجود
  بلايي كه نصيب آل رسول شده است).

  .چه نهادي تو الهي بناش؟) بر( گونه و اعتراضي همچنين طرح پرسشي شطح

  صائب تبريزي .4ـ1ـ6

  ر كينه استوارـان كند كمـون آسمـچ
  بحاره ـند از موجـوح بشكـي نـكشت

  لعل حسين را كند از مهر خشك لب
  دارــه آبـنـد از كيـد را كنـزيـغ يـتي

  )826، ص1383، (محمدزاده
كـه  اي  بـه گونـه   ؛نظمي موجود بي تضاد ميان نظام مطلوب عالم و عناصر طنز:

  شكند. مي كشتي نوح نيز در امواج طوفان، كند آسمان چون عزم كينه
  .طنزي گزنده و تلخ آفريده است، تضاد ميان اجزاي دو مصراع ،در بيت بعد

چنـين صـفت   ه تهكميـه اسـت و هم  كه به شيو »رمه«ه تعريض پنهان در كلم
  آميز دارد.اي طنز خشك لب) نيز اشارهراي تيغ يزيد در تقابل با تركيب (آبدار ب

  قزويني واعظ. 4ـ1ـ7

  يدـان از فلك حصار كشـا به دور جهـقض
  رديدـا گـرد مـه گـد بـدلي نتوانـكه خوش

  جهان نه تنگ چنان از هجوم غم شده است
  كه خون تواندم آسان ز دل به چهره دويد
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  اي هـادثـار حـبـو غـر سـه ته زـند گشـبل
  خوش آن كه چشم از اين تيره خاكدان پوشيد

  كربلا شده استان ز آب ورع دشت ـجه
  فتاده شرع در او خوار چون حسين شهيد

  )484، ص1359، (قزويني
دلي مردم تشبيه فلك به حصاري كه دور جهان است تا مانع خوش عناصر طنز:

كـه راه   اي شدن جهان از هجوم غـم تـا انـدازه    آميز تنگ باشد و نيز تصوير اغراق
طنزآميـز بـه واقعيـت    تعريضي ، شده است رسيدن خون دل به چهره نيز مسدود

 ـ   است.  ناگوار كـربلا سـخن از قحطـي ورع و    ه در بيت آخر بـا تلمـيح بـه حادث
شرع است كه در قياس با اصل واقعه يعني شـهادت امـام و يـارانش    شدن  شهيد

  كند. ميتر  گزندگي طنز را عميق، شريعتكردن  براي زنده

  وفايي مردم و رسم كوفيان بي انتقاد از .4ـ2

عهدي در قيـاس بـا    يداري و سستدر ناپاوفايي مردم و رسم كوفيان  انتقاد از بي
  و... آرماني به ظاهر ارجمند وهاي  و سخنداري دينهاي  داعيه

  محتشم كاشاني .4ـ2ـ1

  ه كردند كوفيانـايقـاز آب هم مض
  خوش داشتند حرمت مهمان كربلا

  )533، ص1382، (محتشم كاشاني
بيان ، كوفياننوازي  مهمانه وضيح شيوخوش داشتند) در ت( عبارت عناصر طنز:

  ي دارد.و استهزاي طنزآميز
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  علي معلم دامغاني .4ـ2ـ2

  من صحبت شب تا سحوري كي توانم
  وري كي توانمـم دارم من صبـمن زخ
  ين ظلمت شهر كوران را مباركـتسك

  وران را مباركـساقي سلامت اين صب
  )63، ص1360، (معلم

زخـم  ه يعني چار؛ خوردگي در تضاد است ، با زخمتسكين ظلمت عناصر طنز:
امـا  شـود؛   ، تشـديد مـي  آن تمام دردها با فرارسيدن شب افزون بر .تواند بود نمي

  تسكين ظلمت مغتنم است.، براي كوران كه نور و ظلمت يكسان است
از گفـتن   در هر دو مصراع طنزي نهفتـه اسـت و آن سـخن    »مبارك«ه در كلم

كـه در ظـاهر    »سـلامت «ه چنـين كلم ـ سـت. هم با ايـن لفـظ ا   نامباركاي  واقعه
، شهيدان كربلا و ياري امام استه واماندگي از قافل بيان وقتي در ،خوشايند است

كـه   حميتي بـه كـار رفتـه؛ چنـان     بي عهدي و به عنوان سرزنش و انتقاد از سست
  صبوري) نيز چنين است.(

  حسين اسرافيلي .4ـ2ـ3

  ردـك روز دعوتش ميـآن كه دي
  ين در دستـده تيغ كاينك استا

  كه قصد بيعت داشتهايي  دست
  نه پيوسته ستـحال با تيغ و دش

  )338، ص1379، (صاحبكار
 تيغ كين در دست) و نيـز ( دعوت از امام) و عمل( تضاد ميان ادعا عناصر طنز:
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هاي  حرف دشنه پيوسته) براي استهزاء دستي كه به تيغ و( دست بيعت) در برابر(
  عهدي است. پشتوانه و سست بي

  حميدرضا برقعي. سيد4ـ2ـ4

  ه آزاد شد فراتـر واقعـد عصـگفتن
  وقتي گذشته بود دگر آب از سرش

  )29، ص1387، (برقعي
 .گذشتن آب از سر)( فرات) و موقعيتشدن  آزاد( تضاد ميان رفتار عناصر طنز:

گذشتن آب از ( و تمثيل شاعر) تشنگي شهيدان( تضاد ميان اصل واقعه همچنين
  .متضمن طنزي تلخ و اندوهبار است ،سر)

  حسن حسيني. سيد4ـ2ـ5

  چه خواندي ارغواني بودبت گل هربراي غر
  ر آوردندـدرداني از گلويت خنجـم قـبه رس

  )53، ص1386، (حسيني
خنجـر آوردنـد) و   ( و خبـر ) بـه رسـم قـدرداني   ( تضاد ميان مبتدا عناصر طنز:

  عمل كوفيان اشاره دارد.به تضاد ميان ادعا و ، غافلگيري حاصل از آن

  سعيد بيابانكي .4ـ2ـ6

  با خنجر، هم او كه نامه برايت نوشت
  ببين كه آمده از پشت سر به ياري تو

  دريغ! كاري از اين طبع مرده ساخته نيست
  هاي كاري تو به جز شمردن گل زخم
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  به ما مخند كه جاي گريستن بر خويش
  وـواري تـوگـه سـادم بـم دمـاي هـنشست

  )20، ص1390، انكي(بياب
. از پشـت) زدن  خنجـر ( نوشـتن) و عمـل   (نامـه  تضـاد ميـان ادعـا    عناصر طنز:

ــه شــيو ( چنــين عبــارتهم ــاري تــو) ب ــه ي ه تهكمــي (= آمــده از پشــت ســر ب
  كند. يي) ناجوانمردي كوفيان را استهزا ميگو وارونه

  عملي و سستي مردم اين زمان انتقاد شده است. بي از، در دو بيت بعدي

  علي معلم .4ـ2ـ7

  را برگ كرديمـاغ زهـز بـريـدر برگ
  زنجير خاييديم و صبر مرگ كرديم

  )63، ص1360، (معلم
مـدعيان  كـردن   بـرگ ( با برگريز باغ زهرا)( تضاد ميان دو واقعيت عناصر طنـز: 

پشتوانه است. اسيراني كه زنجيرشان را  هاي بي محبت اهل بيت) كه نشانگر داعيه
  ثمر. بي آور و ؛ صبري مرگصبورند، درماندگيجوند و با نكبت و  مي

  طاهره صفارزاده .4ـ2ـ8

  و در صلحيم
  با هركه حسين در صلح است

  و خاندان زياد
  عجيب زيادند

  گويند مي و كوفيان
  ها باشيم بايد در اختيار ابرقدرت
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  و امت بزرگ علي
  !گويد: نه و امت بزرگ حقيقت مي

  )45، ص1358، (صفارزاده

زي ظريـف  طن ،خاندان زياد / عجيب زيادند)( ستفاده از جناسبا ا عناصر طنز:
 آن با توجه به اين واقعيـت نمايـان  تر  و گزنده تر خلق شده است كه بخش عميق

ترديد بود و مردم او را فرزند ، حاكم كوفه پدر ، شود كه در نسب  مي
  دانستند. مي نامشروع 
  گونه افراد تعريض دارد. (خاندان زياد) در اين شعر به پرشماري اين تعبير

  جواد شرافت. محمد4ـ2ـ9

  ر از آواز سكه بودشان پآنان كه گوش
  را وـي تـرآنـقـه جـهـلانـد  دهـنشني

  )16، ص1389، (شرافت
ه بـه واقع ـ اي  با اشـاره  قرآني امام)ه لهج( با آواز سكه)( تضاد ميان عناصر طنز:

هـا.   بـا آواز سـكه   طلـب چـون   فه و عالماني دنيابزرگان كو تطميع
تعريض موجود ها،  چنين با توجه به كاركرد تاريخي آواز سكه در تمام دورانهم

  شود. تر مي در شعر گسترده

  محمد مؤدب . علي4ـ2ـ10

  كنم هاست فكر مي سال
  من كه راسخ و دقيق

  گاه شرك چون عمود خيمه
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  ام ايستاده با ستون لشكر يزيد
  شوم؟ مي كي شهيد

  )22، ص1391، (مؤدب
رسـد   مي من كه راسخ و دقيق) كه به نظر( سخنه تضاد ميان مقدم عناصر طنز:

ستون لشـكر   گاه شرك / با (چون عمود خيمه آنه با نتيج ،متضمن ستايش باشد
؛ امـا چـون   ايستادگي راسـخ و دقيـق   كند. مي خواننده را غافلگير ام) يزيد ايستاده
 پايـاني نيـز  ه جمل ـ ،گاه شرك و در ستون لشكر يزيد! بـا ايـن حـال    عمود خيمه

شوم؟) بـراي بيـان    مي كي شهيد( آيا اين پرسش .با طنز ظريف ؛منتظره استغير
 آرزوي شهادت است يا استفهام انكاري و بيانگر عدم شايسـتگي بـراي شـهادت   

كاري و ناشايستگي  ياهمثلاً با اين همه س ؟و يا تأويل طنزآميزي ديگر دارداست؟ 
بـه  پنـدارم؛ كـه تعريضـي     غرقم و خود را شايسته مي هنوز هم در خيالات خود

  .است عمل بي غافلان و مدعيان

  پور . قيصر امين4ـ2ـ11

  راستي آيا
  شان تنها ، تكليفكودكان كربلا

  دائماً تكرار مشق آب! آب!
  مشق بابا آب بود؟

  )21، ص1386، (امين پور
تكليف) است ه (ايهام در كلم، مركزي طنز در اين شعر كوتاه هنقط عناصر طنز:

در تناسب با كودكان بـه   بوده،ديني اسب با كربلا به معناي ايفاي وظيفه كه در تن
  .باشد مي »تمرين درس«معناي  به، معناي رشد است و نيز در تناسب با مشق
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مركـزي  ه تداعي و تناسب در ايـن شـعر براسـاس ايـن نقط ـ    هاي  ساير شبكه
هـا   يكـي از ايـن تأويـل    مـثلاً  كنـد؛  مي تأويل را گستردهه شود و دامن تشكيل مي

) بـه  (= شـيعيان و محبـان اهـل بيـت     توجهي كودكان كـربلا  بي متضمن انتقاد از
  رشدشان خواهد شد. باعث بوده،شان  تكليف بزرگي است كه بر عهده

  عبدالجبار كاكايي .4ـ2ـ12

  ردندـند تنت را و سپـغ گرفتـاز تي

  جاويد همان روز سرت راه اي زند
  اـد به آنهـودند و سپردنـاز نيزه رب

  ندادند گفتند فقط از لب و دندان و
  ها و نشانـشهيد تهاي  از رد نفس

  )1591، ص1383، زاده(محمد
ه انتقاد از برخـي راويـان و ذاكـران كـه از اهـداف اصـلي حماس ـ       عناصر طنز:
ند و به تاريخ و مقاتل معتبر توجهي ندارند. طنز اين ابيات در ايـن  ا حسيني غافل
تـا آن را  اند  به آن غافلان سپرده ،اند كه گويي سر مبارك امام را ربودهتعبير است 

  نام و نان سازند.ه دستماي

  انتقاد از آنان. نكوهش اشقيا و 4ـ3

و  رفتار ها، و استهزاي داعيه با زبان طنز و تعريضنكوهش اشقيا و انتقاد از آنان 
  و... گفتارشان
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  . سنايي غزنوي4ـ3ـ1

  دشمنان قصد جان او كردند
  تا دمار از تنش درآوردند

  كربلا چون مقام و منزل ساخت
  زياد بر وي تاخت ناگه ابن
  گوي آن سگان باشدهركه بد
  او شاه اين جهان باشددان كه 

  لعنت دادگر بر آن كس باد
  را كند به نيكي ياد كه مر او

 )266، ص1368، (سنايي

ناميدن قوم اشقيا با تعبير (آن سگان) كه بـا الهـام از تعـابير قـرآن      عناصر طنز:
  .اهل باطل استه كريم دربار

  مهرداد اوستا .4ـ3ـ2

  گير حقير كاي خلافت را زبون
  مردان حقيرفارغ از آزاده 

  پر بگشود و بال، چون كه زرين باز
  كش به شومي قيل و قال، سراي زغن
  هنر زاغِ پليد اي بي تو بمان

  تا كند پرواز شهبازِ سپيد
  خوي اي وبال اندود نا آزاده

  پاسخي در خورد اين معني بگوي
  چشم مصطفي در كربلا نور
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  القري آسوده در وادي تو بمان
  ماكيانتو به خانه اندرون چون 

  افلاكيان او سفرساز از برِ
  )175، ص1368، (اوستا

اي از القاب و عناوين براي اسـتهزا و ريشـخند كسـي     مجموعه عناصر طنز:
كــه در صــف اشقياســت؛ از جملــه: زبــون، حقيــر، زغــن، شــوم، زاغ پليــد،  

  خوي، ماكيان. ناآزاده

  . علي معلم دامغاني4ـ3ـ3

  ها و آهن» ها تن«اين طرف 
  ها!»من«ي از »خيل«

  ها! خيلي از من
  كيل جوز و گندم نيست، »خيل«

  كيل مرد و مردم نيست، خيل
  كيل اسب و احشام است، خيل

  اند شاميان چون چارپايان استر و اسب كوفيان و
  اند دارِ عالم كسب دار و نام داغ
  گاهي چارپا هم زين خسان دور استباز
  مشهور است »يعفور«و  »دلدل«و  »ذوالجناح«

  )27، ص1388، (معلم
برابر لشكر  براي ريشخند لشكر اشقيا كه درهايي  تعابير و توصيف عناصر طنز:

 كوفيـان و ( ي در ايـن جملـه اسـت   تعابير اسـتهزاي  تندتريناند.  امام صف كشيده
اند) كه در ادامه با الهام از تعابير قـرآن كـريم    شاميان چون چارپايان استر و اسب

  هي چارپا هم زين خسان دور است).باز گا( شود مي همتر  گزنده
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  . فنا زنوزي4ـ3ـ4

  وثرـاقي كـر به دلت ذوق سـود گـنب
  چرا به باغ جنان رفتي از جهان تشنه
  همين نه تشنه به آن تيغ آبدار تويي

  )302، ص1385، (صدرايي خويي

دادن فاصله عظـيم ميـان    مقايسه ميان انواع تشنگي براي نشان عناصر طنز:
ذوق سـاقي كـوثر دارد و    رفعت مقام امام و دنائت قوم اشقيا. امام 

رسد. او اگرچه تشـنه آب اسـت؛ ولـي بـيش از آن      با تشنگي به شهادت مي
تشنه شهادت است. صفت (آبدار) براي تيغ در اين ميـان طنـزي تلـخ دارد؛    

انـد، تشـنه خـون امـام معصـوم!       هم تشـنه  و  ف مقابل ولي در ص
مقايسـه بـا تأكيـد بـر مفهـوم مشـترك تشـنگي، عمـق پليـدي آنـان را             اين

  كند. نمايان مي  بيشتر

  . علي معلم دامغاني4ـ3ـ5

  »:شمر«به قول 
  »شود اين كار تا يك سو«

  جنگيم مي
  هم برهان مطبوعي ست »به قول شمر«

  ـ آري ـ
  ست قول مشروعي

  )25، ص1388، معلم(
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ي آمده اسـت كـه بـه    دو تعبير استهزاي به قول شمر)( براي عبارت عناصر طنز:
نمايي  (قول مشروع) كه با توجه به متشرع برهان مطبوع) و( تهكم بيان شدهه شيو

  متضمن تعريضي ظريف است.، 

  . موسوي گرمارودي4ـ3ـ6

  و يزيد
...  

  با گناهي درشت:اي  بوزينه
  انسان سرقت نام

  )141، ص1380، (موسوي گرمارودي

كه با الهام از تعـابير قـرآن    استفاده از صفت (بوزينه) براي  عناصر طنز:
(سرقت نام انسان) وقتـي ايـن    كريم است و پس از آن بيان گناه درشت 

گناه را در برابر گناهان و جنايات ديگـر يزيـد قـرار دهـيم، گزنـدگي سـخن       
  شود. بيشتر نمايان مي

  نتيجه

مناسبي  هعاشورا و به تبع آن شعر عاشورايي، در نگاه نخست زمين هاگر چه واقع

از آن در گيري  با تأمل در مفهوم دقيق طنز و بهره ؛ وليبراي پديداري طنز نيست

عاشـورا و   هيـابيم كـه نگـاه شـاعران بـه واقع ـ      بازخواني اشعار عاشورايي درمـي 

اي بوده است كه براي بيان آن از  گاه به گونه ،هاي حاصل از آن ها و درس عبرت

  اند. هاي طنز بهره برده ها و ظرافت ظرفيت
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باشـد، مجـالي اسـت     گرايانه مـي  اي از شعر آرمان شعر عاشورايي كه گونه
اي مقايسه ميان وضعيت آرماني جهان و انسان با وضعيت واقعـي و تضـاد   بر

هـاي مختلـف    ساز پديداري طنز در گونه حاصل از اين مقايسه است كه زمينه
  شود. موضوعي مي
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